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| ر عطـا ‌ یتـا ز  آ
روی یکی از میزهای 

بازارچه هنری خیابان 

بیـن   ، سـفی د یو ستا ا

کارهـای بهارانه، به هنر دسـت 

منصوره برات پور می رسم؛ خانمی 

خود ساخته که با داشتن مسئولیت های 

یک فرزند خردسـال، بـرای ادامه دادن راه 

هـنری و توسـعه آن مصمـم اسـت. او از کودکـی 

کارهـای هـنری بسـیاری را تجربـه کـرده اسـت، از 

نقاشـی کـه پایـه بسـیاری از هنرهاسـت تـا چـرم، رزین، 

پتینـه، شـمع و کارهـای خمیری کـه بخش مهمـی از زندگی 

او شده اند.

 QباشدQاولمQشغلQهنرQدارمQدوست
تحصیـلات برات پور درزمینه کشـاورزی اسـت و در شرکتـی صنعتـی کار می کند 

امـا عشـق واقعـی اش را در کار هـری پیـدا کـرده اسـت. می گویـد: دوسـت دارم این 

کار را جدی تـر دنبـال کنـم و شـغل فعلـی ام را کنـار بگـذارم. بـرای همیـن قرار اسـت 

از زیرزمیـن خانـه قدیمـی پـدری ام در وکیل آبـاد بـرای کار هـری و آمـوزش آن بـه 

دیگـران اسـتفاده  کنـم تا از آن فضـا برای آمـوزش هر هایم بـه دیگران هـم بهره ببرم. 

حـالا تاحـدودی آنجـا را راه انداختـه ام و تک و تـوک آموزش  هـم داده ام اما قرار اسـت 

 انسـجام بیشـری بـه ایـن کار بدهـم و آمـوزش کار هـری را در رأس فعالیت هایـم 

قرار دهم. 

 QهنرهاQازQتلفیقی
او خیلـی از هرهـا را از فضـای مجـازی آموختـه اسـت و آن قـدر بـه کارش علاقـه 

داشـته اسـت کـه در همـه هرهایـی کـه یـاد می گیـرد، مدل هـای بـه روز هر کـدام را 

پیـدا می کنـد و از روی آن چند بـار درسـت می کنـد. بعـد کـه به آن  مسـلط شـد، شروع 

می کنـد بـه اجـرای خلاقیت هـای خـودش. می گوید: به ایـن فکـر می کنم کـه بتوانم 

از تلفیـق هرهایـی کـه بلـدم، کارهـای جدیـدی وارد بـازار کنـم، کارهایـی ترکیبـی 

 ماننـد تلفیـق هـر شمع سـازی و هرهـای چرمـی یـا گل سـازی و هرهـای رزینـی و 

سفالین.

نمونه هایـی از ایـن تلاش ها را روی میـز دارد؛ کاری سـفالین که ماهـی و جلبک های 

رزینـی را در آن به کار برده اسـت؛ شـمع هایی که روی آن ها نقاشـی شـده یـا کارهایی 

بـا خمیر که خلاقانه درسـت شـده اند.

 QبسازدQثروتQهنرشQازQتواندQمیQفردیQهر
منصوره خانم معتقد اسـت «انسـان های هرمند می توانند از هرشـان ثروت بسازند، 

اگر خودشـان را قبول داشـته باشـند و د رراسـتای توسـعه هرشـان بکوشـند.» او این 

روزهـا همـه تلاشـش را بـرای این گذاشـته اسـت کـه بـازار کارش را وسـیع تر کنـد و در 

بازارهـای مجـازی هـم موفـق شـود؛ «تصـور می کنـم بایـد از هـمان آغـاز راه هـرم را 

جدی تـر می گرفتـم؛ بـه ایـن نتیجه رسـیده ام کـه شـغلی که عاشـقش هسـتی، خیلی 

زودتـر می توانـد تـو را بـه موفقیت برسـاند. امیدوارم تـا پنج سـال دیگر اگـر یکدیگر را 

دوبـاره دیدیـم، در زمینـه کارهای هـری، افراد بسـیاری را آموزش داده باشـم و باعث 

موفقیـت آن هـا هم شـوم.» 

 گپ‌و‌گفت‌با‌هنرمندی‌که‌
از‌هر‌انگشتش‌یک‌هنر‌می‌ریزد

 تبدیل خانه پدری 
به کارگاه هنری

 راه و 
به تجر

نجمـه‌موسـوی‌کاهانی|در منـزل نسریـن دهنوی همیشـه سور و سـات عروسـی بـه راه 
اسـت؛ گاهی مشـغول آماده کردن جهیزیه بـرای عروس ها و دامادهـای نیازمند بوده 

و گاهـی هـم مراسـم عروسـی فرزندخوانده های خودش بوده اسـت. ایـن دفعه نوبت 

عبـاس، آخریـن پسری اسـت که در این سـال ها بـه فرزندی قبـول کرده و بیست سـال 

برایش مادری کرده اسـت.

مـا بـا نسرین خانـم در سـال 1400 گفت و گـو کردیـم؛ در آغـاز سـال جدیـد، دوبـاره بـه 

سراغـش رفتیـم تـا از کارهایی کـه در این مـدت بـرای فرزندخوانده هایش انجـام داده 

است، بشـنویم.

 QداردQکتابQوQحسابQزندگی
نسرین خانـم بـه عبـاس گفتـه بـود «بهـر اسـت دخـری کـه می خواهـی بـا او ازدواج کنـی، 

شرایطی شـبیه به خودت داشـته باشـد تا در زندگی تو را درک کند.» عباس هم از طریق یکی 

از دوسـتانش، دخری را در روستای اخلمد نشـان کرده و مادرش را به خواستگاری فرستاده 

اسـت. نسرین خانـم دهنـوی نگاهـی مادرانـه بـه صبـا می انـدازد و می گویـد: شرایـط صبا و 

عبـاس شـبیه هم اسـت. وقتی رفتم خواسـتگاری، متوجه شـدم فقـط پسر دامـاد نمی کنم و 

بایـد بـرای تهیه جهیزیه هم خودم دسـت به کار شـوم. به مـادر صبا گفتم «اصـلا نگران نباش؛ 

حتـی یـک نخود هم نمی خواهـد به خانه پسرم بیاوریـد.» از حنابندان و عقـد گرفته تا جهیزیه 

عـروس و وسـایل داماد، همـه را با کمک خانـواده و دوسـتانم تهیه کردیم.

او نگاهـی بـه قدو بالای عبـاس می انـدازد و می گوید: بیست سـال پسرم را بزرگ کـردم و دلم 

می خواسـت او را در لبـاس دامـادی ببینم. البته لازمـه ازدواج، کار کردن و مسـئولیت پذیری 

اسـت. بـرای عباس یک شـغل مناسـب دسـت و پا کردم و بـه او یـاد دادم که چطور بـا حقوقش 

حسـاب  و کتاب زندگـی را داشـته باشـد. یـک موتـور هـم برایـش خریـدم تـا رفت و آمدشـان 

راحت تر باشـد.

 QگیرندQمیQسروسامانQکمQکمQهایمQبچه
دهنـوی بیـش از 10 دخـر و پـسر را بـه فرزندخواندگی گرفتـه اسـت؛ هر کـدام از فرزندانی که 

بـزرگ کرده داسـتانی دارنـد، اما عبـاس حکایتش بـا بقیه فـرق دارد. عباس بـرادر کوچک تر 

علـی اسـت. وقتـی دهنـوی، علـی را از بهزیسـتی تحویل گرفـت، پسر نوجـوان از او خواسـت 

بـرادرش را هـم پیـدا کننـد و با جسـت وجوی زیـاد، عبـاس را هم پیـدا کردنـد و دو بـرادر با هم 

بزرگ شدند. چند سال از ازدواج علی می گذرد و حالا یک بچه هم دارد. فرزندخوانده های 

دیگـر دهنوی هم هر کدام سروسـامان پیـدا کرده اند و برای خودشـان خانـه و زندگی 

دارنـد. بمانـد کـه یـک دخر دیگـر به نـام زهـرا را نیز بـه فرزنـدی گرفته اسـت که در 

خانـه دخـرش مریـم زندگـی می کند و بـه فکر شـوهر دادن او هم هسـت. اما 

آخریـن پسر، عباس بـود که مدام به مـادرش می گفت «پس کـی برای من 

زن می گیری؟» و جوابی که می شـنید، این بود «هروقت دست هایت 

آ ن قـدر پـر بـود کـه نمی توانسـتی در خانـه را بـاز کنـی.» عبـاس 

کـه بـا شـوق فـراوان، دسـت صبـا را در دسـت گرفته اسـت و 

بـه حرف های مـادرش گـوش می کنـد، می گویـد: من 

معنی حرف مادرم را متوجه نمی شـدم، اما حالا که 

نزدیـک یک ماه اسـت بـه خانه خـودم رفته ام، 

می فهمـم کـه هنـوز بـه حمایت هـای 

مـادر احتیـاج دارم. همین امـروز که 

برایـمان مـرغ و گوشـت گرفتـه 

بود، تکه کـردن آن هـا را هم 

به صبـا یـاد داد.

خیّر‌محله‌طالقانی‌آخرین‌پسری‌را‌که‌به‌سرپرستی‌گرفته‌
بود،‌به‌خانه‌بخت‌فرستاد
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